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 چکیده:
هایی مسئلج اصلی پژوهش رن است كه روایت در این دو ارر چگونه از رهگ ر مؤلفه زمینه و هدف:

 شددی، زمان روایت، توصیف، زبان و نحوۀ مداخلج راوی، به بازنمایی تجربهچون زاویه دید، كانونی

شناسی در امتداد شصصیت زن و شکلگیری معنا یاری میرساند. از رنجا كه روایت زیسته

با تمركز بر سازوكارهای درونی متن شکل درفته است، این پژوهش میکوشد  ساختاردرایی و

سازی، چگونه به دو الگوی متفاوت از بازنمایی نشان دهد كه تفاوت در انتصاب راوی و شیوۀ كانونی

 ذهن، عاطفه و هویت زنانه منجر میشود.

اسی، به بررسی شنتحلیلی و بر پایج روایت-این پژوهش با رویکردی توصیفی روش پژوهش:

شیفته ارر رومن رولان و چراغها را من خاموش میکنم ساختار و شگردهای روایت در دو رمان جان

 ارر زویا پیرزاد می ردازد.

شددی شصص و كانونیشیفته، روایت سومها نشان میدهد كه در جانیافتههای پژوهش: یافته

ینه را برای تلفیق تحلیل روانشناسی، یر، زمشصصیت اصلی رمان، رنت ریوی عمدتاً درونی بر

تاریصی فراهم میکند؛ در حالی كه در چراغها را من خاموش -انداز اجتماعیتأملات اخلاقی و چشم

روزمره، عاطفی و خانواددی را در كانون توجه  شصص و درونیِ كلاریس، تجربهمیکنم، روایت اول

 انجامد.تن میقرار میدهد و به بازنمایی مینیمالیستری از جهان م

این پژوهش در نهایت استدلال میکند كه شگردهای روایی در هر دو رمان نه صرفاً  گیری:نتیجه

ن دی زنانه و پیوند داددهی به سوژهابزار انتقال داستان، بلکه سازوكارهایی برای تولید معنا، شکل

 های اجتماعی و فرهنگیند.تجربج فردی با زمینه
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The main concern of this study is how 
narration in these two works—through such components as point of view, 
focalization, narrative time, description, language, and the narrator’s mode of 
intervention—contributes to representing the female character’s lived 
experience and to the formation of meaning. Since narratology emerged in the 
wake of structuralism with a focus on the text’s internal mechanisms, this 
research seeks to show how differences in the choice of narrator and the mode 
of focalization lead to two distinct patterns of representing the female mind, 
emotion, and identity. 
METHODOLOGY: Method: Adopting a descriptive–analytical approach and 
drawing on narratology, this study examines the narrative structure and 
techniques in two novels: Jean-Christophe by Romain Rolland and I’ll Turn Off 
the Lights by Zoya Pirzad. 
FINDINGS: The findings indicate that in Jean-Christophe, third-person narration 
and predominantly internal focalization on the novel’s main character, 
Antoinette Rivière, provide the ground for combining psychological analysis, 
ethical reflections, and a socio-historical perspective. By contrast, in I’ll Turn Off 
the Lights, Clarisse’s first-person, internal narration foregrounds everyday, 
emotional, and familial experience and results in a more minimalist 
representation of the textual world. 
CONCLUSION:  Ultimately, this research argues that the narrative techniques in 
both novels are not merely tools for conveying the story; rather, they function 
as mechanisms for meaning-making, for shaping female subjectivity, and for 
linking individual experience to social and cultural contexts. 
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 مقدمه
شناسی به عنوان یکی از رویکردهای مهم نقد ادبی است كه به مطالعه ساختار، منطق و سازمان درونی روایت

بنیادین و سازوكار تکرارشونده رنها را رشکار روایتها می ردازد و میکوشد فراتر از سطح ظاهری داستان، الگوهای 

های سازماندهی تجربه انسانی و بازنمایی جهان در ادبیات است. انسان ترین شیوهروایت یکی از بنیادی» .سازد

دادن به رنها در قال  روایت میفهمد و بازمیسازد. از این منمر، تنها جهان را از خلال رخدادها، بلکه از طریق نممنه

ایت صرفاً بازدوییِ یک سلسله حوادث نیست، بلکه فرریندی است كه طی رن، تجربه، زمان، كنش و ذهنیت در رو

عنوان دانشی كه به بررسی سازوكارهای درونی روایت می ردازد، از دلِ شناسی بهقالبی معنادار سامان مییابد. روایت

کردهای تدریج به یکی از مهمترین رویشکل درفت و به« دفتمان»و « داستان»ساختاردرایی و با تکیه بر تمایز میان 

 (Genette, 1980, 124; Chatman, 1978, 102« )تحلیل متن در مطالعات ادبی بدل شد.

زمان، حالت و وجه روایت، امکان تحلیل دقیق رواب  »شناسی، ژرار ژنت با طرح مفاهیمی چون در سنت روایت

( همچنین سیمور چتمن Genette, 1980, 123« )دید را فراهم كرد. میان راوی، شصصیت، زمانمندی و زاویه

« چگونه»بلکه در « چه چیزی»معنای روایت نه فق  در »، نشان داد كه «discourse»و « story»با تفکیک میان 

، 6، مکاریک 4كنان-( در ادامه، پژوهشگرانی چون ریمونChatman, 1978, 103« )شدن رن شکل میگیرد.روایت

ساختار صرف به سوی ذهنیت، تجربه، جهانسازی »شناسی، توجه را از روایت نیز با دسترش دامنه 1و هرمان  3بال

)همان( از اینرو، تحلیل روایت در ررار داستانی معاصر، تنها بررسی « روایت با بافت اجتماعی معطوف كردند. و رابطه

 انی است.بندی تجربه انسمعنا، بازنمایی هویت و صورتتولید  یک تکنیک صوری نیست، بلکه راهی برای فهم نحوه

مهم از  ارر رومن رولان و چراغها را من خاموش میکنم ارر زویا پیرزاد، دو نمونه شیفتهجاندر این میان، رمان 

شصص با شیفته، روایت سومرمانهایی هستند كه در رنها روایت، جایگاهی فراتر از انتقال داستان دارد. در جان

ای كه دونهمحور و اجتماعی را فراهم میسازد؛ بهشددی عمدتاً بر رنت، امکان بازنمایی ذهنی پیچیده، اخلاقانونیك

 فق  در سطح كنش، بلکه در سطح تأمل، تردید و خودرداهی نیز شکل میگیرد. در مقابل، چراغهاشصصیت زن نه 
زمره، عاطفی و خانواددی زن را از درون میکاود و با رو شصصِ كلاریس، تجربهرا من خاموش میکنم با روایت اول

نگر، جهانی نزدیک و ملموس میسازد. بنابراین، خوانش این دو رمان میتواند نشان زبانی ساده، صمیمی و جزئی

 زیسته او میشود. شددی و زبان روایت، منجر به بازنمایی زن و تجربهدهد كه چگونه زاویه دید، كانونی

میت روایت در ساخت معنای متن و نیز جایگاه برجستج دو رمان یادشده در بازنمایی شصصیت زن، با توجه به اه

تحلیلی ساختار و شگردهای روایت در این دو ارر را بررسی كند و نشان -این پژوهش میکوشد بصورت توصیفی

های زن نقش ایفا های روایی، در شکلدهی به هویت، ذهنیت و جایگاه اجتماعی شصصیتدهد كه چگونه مؤلفه

شناسی در ادبیات بیفزاید و هم امکان خوانشی دقیقتر میکنند. چنین رویکردی میتواند هم به غنای مطالعات روایت

 از بازنمایی زن در دو سنت ادبی متفاوت را فراهم سازد.

 اهمیت و ضرورت پژوهش

نیست، بلکه سازوكاری بنیادی برای  اهمیت این پژوهش از رنجا ناشی میشود كه روایت، فق  ابزار نقل داستان

تولید معنا، بازنمایی تجربه و سازماندهی جهان متن است. از اینرو، بررسی عناصر روایی در رمان، بویژه در ررار 

                                                      
1:Rimmon-Kenan 
2 :Irena R. Makaryk 
3: Bal 
4 :Herman 
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ا متن با بافت اجتماعی و فرهنگی ر شکلگیری ذهنیت شصصیتها و رابطه های پنهان معنا، نحوهمدرن، میتواند لایه

ات جزئی راوی، نه مطالعه شددی، زمان، زبان و مداخلهچنین رویکردی، تحلیل زاویه دید، كانونیرشکار سازد. در 

 فرعی، بلکه كلید فهم معماری معنایی ارر است. 

شیفته و هر یک از دو رمان جان ضرورت این پژوهش نیز از چند جهت قابل توضیح است. نصست رنکه درباره

ای كه بصورت متمركز و تطبیقی بر ساختار شهای متعددی انجام شده، اما مطالعهچراغها را من خاموش میکنم پژوه

محور پر كند. دوم رنکه این دو نقد روایت نها تکیه كند، میتواند خلأیی مهم را در حوزهروایت و شگردهای روایی ر

 زنانه و بازنمایی ذهنیت هبصشیدن به تجربارر، با وجود تفاوتهای فرهنگی، زبانی و تاریصی، هر دو در مركزیت 

 شصصیتهای زن اشتراک دارند؛ از اینرو، خوانش این دو رمان میتواند نشان دهد كه چگونه روایت در دو زمینه

متمایز عمل میکند. سوم رنکه در مطالعات ادبی فارسی، داه تمركز بر مضمون یا  متفاوت، به دو شیوه

روایت را درفته است؛ در حالیکه درک عمیق متن، مستلزم توجه  پردازی، جای تحلیل دقیق سازوكارهایشصصیت

 سازماندهی تجربه در متن است. روایتگری و نحوه به شیوه

د شناسی میافزایبنابراین، این پژوهش از حیث نمری و تحلیلی واجد اهمیت است؛ زیرا هم بر غنای ادبیات روایت

ادبیات جهان و ایران را فراهم میکند.  زن در دو رمان برجسته بازنمایی هویت و هم امکان فهم دقیقتر از نحوه

این دو ارر میتواند نشان دهد كه چگونه تفاوت در شیوۀ روایت، بر معنای نهایی متن و بر نوع  افزون بر این، مطالعه

 خواننده با شصصیت زن ارر میگ ارد. مواجهه

 هدف پژوهش
شیفته و چراغها را من خاموش میکنم دهای روایت در دو رمان جانهدف اصلی این پژوهش، بررسی ساختار و شگر

 شناسی است.مبانی روایت بر پایه

 اهداف فرعی پژوهش عبارتند از:

 شددی در دو رمان؛تحلیل زاویه دید و كانونی 

 دری او در سازمان روایت؛بررسی نقش راوی و میزان مداخله 

 ری معنا؛تبیین كاركرد زمان، توصیف و زبان در شکلگی 

 بازنمایی ذهن و هویت زنانه در هر دو ارر؛ دادن شیوهنشان 

 های فرهنگی و اجتماعی رنها.رشکار ساختن تفاوتهای روایی دو متن در پیوند با زمینه 

 

 پرسشهای پژوهش
 پرسشهای اصلی این پژوهش به شرح زیر است:

 میکنم چگونه سازمان یافته است؟شیفته و چراغها را من خاموش ساختار روایت در رمانهای جان .4

 شددی در هر یک از این دو رمان چه نقشی در بازنمایی شصصیت زن دارد؟زاویه دید و كانونی .6

دری چه تأریری بر دریافت خواننده در است و این مداخلهراوی در هر دو ارر تا چه اندازه مداخله .3

 میگ ارد؟

در شکلگیری معنای متن و هویت شصصیتهای زن  شگردهای روایی مانند زمان، توصیف و زبان چگونه .1

 عمل میکنند؟
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 پیشینه پژوهش
نامه و در زمینه تحلیل شگردهای روایت به متنهای ادبی فارسی، چندین پژوهش در قالبهای دونادون كتاب، پایان

خاموش  شیفته و چراغها را مناست. ولی در خصوی ساختار و شگرد روایت در رمان جانمقاله به رمر رسیده

است. در ادامه، به معرفی پژوهشهایی كه تا حدی با موضوع این مقاله ارتباب دارند، میکنم، تحقیقی انجام نشده

 میشود.پرداخته 

 است میتوان به موارد زیر اشاره كرد:از پژوهشهایی كه درباره رمان چراغها را من خاموش میکنم، نوشته شده

له بررسی و تحلیل ساختاردرایی در داستانهای زویا پیرزاد به این موضوع ( در مقا4151زاده و دیگران )مدرس

ای در اند كه ساخت روایت در داستانهای كوتاه پیرزاد چگونه معنا تولید میکند و چه الگوهای تکرار شوندهپرداخته

ونی، حداقل كنش بیراند كه پیرزاد با ساماندهی روایت و شصصیتها دیده میشود و در نهایت به این نتیجه رسیده

از طریق ساخت تکرار، تقارن و همسانی ساختاری، جهان روایت را سامان میدهد و احساس محصورشددی و 

پردازی در رمان من چراغها شصصیت»( در مقاله 4399فرسوددی را بصورت ساختمند تولید میکند. دودرزی نژاد )

اصر داستانی به معرفی انواع شصصیتهای ایستا و پویا و ... براساس ساختار و عن« را خاموش میکنم ارر زویا پیرزاد

ی نویساین رمان را نقطه اوج داستان« نقد و بررسی ررار زویا پیرزاد»( در كتاب 4344رمان م كور می ردازد. زرلکی )

رده  ر یکنویسی معاصر میداند كه با رمانهای رپارتمانی زنانه دپیرزاد و نقطه شروع جدی رمان خانگی در داستان

« های چند زبانی در رمان چراغها را من خاموش میکنمجلوه»( در مقاله 4341زاده و دیگران )قرار میگیرد. اكبری

های زبانی رمان به كار بسته است تا از نشان میدهد پیرزاد در این رمان تفاوتهای اجتماعی و فرهنگی را در لایه

نی چنددانه، دیدداه زنانه را مطرح كند. دیدداه زنانه مورد نمر نویسنده خلال زبانهای متنوع اجتماعی و در نمام زبا

ادبی و زبان در دفتمان دوصدایی متشکل از زبان رمان )نویسنده( و دستره زبان راوی، زبان انواع ادبی و غیر

( 4349ان )نویسی رمان متمایز میگردد. عمیمی و دیگرشصصیتها متجلی میشود و در این دوصدایی، ویژدی زنانه

بیان كردند « سیمای زن در چراغها را من خاموش میکنم و عادت میکنیم با تکیه بر رویکرد اجتماعی»در مقاله 

كه مسائل اجتماعی چون فقر و تابوشکنی بصوبی در این دو ارر بازتاب یافته است. دیگر این كه دروهی از زنان در 

 اند. همچنینعدالتی شدهارند و در مقابل دروهی دچار تحقیر و بیخانواده و جامعه از جایگاه نسبتاَ خوبی برخورد

 میزان درایش زنان به انحرافات اجتماعی بیشتر از مردان است.

بیان میکند كه پیرزاد در دو « نگاهی به فلسفه وجودی زن در دو رمان زویا پیرزاد»( در مقاله 4155پورتقی ) 

تصویر كشیده است. زنان این دو رمان  اد مصتلفی از هویت زنانه بهرمان خود، شصصیت وجودی زن را براساس ابع

هایی از زنان در بستر جامعه هستند كه در پی شناخت هویت خود و ابعاد مصتلف هویت زنانه میباشند و نمونه

یل تحل»( در مقاله 4154یابی به تحول و رشد در ابعاد وجود خود دست یابند. صدری )تلاش میکنند تا با هویت

نوان ع« شددی با تاكید بر وجوه روانشناسی در داستان چراغها را من خاموش میکنم ارر زویا پیرزادمولفه كانونی

كردن افکار درونی، وجوه روانشناسی با ابعاد شناختی، عاطفی میکند كه شصصیت زن اصلی این داستان با كانونی

ن موضوع كردل فکریش را بازتاب دهد و س س با كانونیو ایدئولوژیکی میتواند هویت از دست رفته و عدم استقلا

( در 4154ای از عملکرد زنددی خویش دست پیدا كند. معروف و دیگران )در، به رینهعشق از دیدداه چند كانونی

شصصیت زنان سنتی را با ویژدیهایی چون « سایه روشن جدال زن سنتی و مدرن در ایران و سوریه»مقاله 

م نقشهای جنسیتی، انفعال در برابر نمام مردسالار و تابعیت از سنن مرسوم ترسیم میکنند و در داری، انجاخانه
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مقابل چهره زنان مدرن ررارشان با اموری چون اشتغال، اربات هویت زنانه و مبارزه با مردسالاری و زیر پا نهادن 

 سنن و عرف مرسوم توصیف میکنند.

نامه و مقالات زیر اشاره بسیار محدود است. از رن جمله میتوان به پایان« شیفتهجان»تحقیقات در رابطه با رمان 

 كرد:

رولان و زنان بدون مرد شهرنوش شیفته رومنچهره زنان در دو رمان جان»نامه خود با عنوان باقری در پایانحاج
تحلیل »ی كوتاه با عنوان ااست. هادوی در مقالهبه بررسی چهره زنان در دو رمان ذكر شده پرداخته« پورپارسی

( در مقاله 4153است. والامهر )شصصیت محوری رنت، را از بعُد اجتماعی تحلیل كرده «شیفتهاجتماعی رمان جان

ی دزارشی از سیر تاریرپ یر «دانشوررولان و سووشون ارر سیمینشیفته ارر رومنخوانش فمینیستی رمان جان»

است و نشان داده كه نقد ادبی فمینیستی با شناسایی نیازهای ارائه دادهادبیات و نقد ادبی از جنبش فمینیسم 

كه در ررار م كور مسائل مربوب  است و به این نتیجه رسیدهاساسی زنان، خوانشی جدید از متون ادبی ارائه داده

 است. به زنان در جامعه مردسالار به روشنی منعکس شده

شناسی، مقالات دیگری هم وجود را من خاموش میکنم و همچنین روایتشیفته و چراغها در مورد رمانهای جان

ه تحقیق مشصص شد ك نها خودداری میکنیم. بنابراین، با بررسی پیشینهكلام از ذكر ر دارد كه به دلیل اطاله

 و است و ضرورت انجام پژوهشی مستقل در رابطه با ساختارموضوع این جستار هنوز به طور جامع، تحلیل نشده

چراغها را من خاموش میکنم ارر رومن رولان و  شیفتهنجاشگردهای روایت در رمان مدرن: مطالعج موردی رمان 
 احساس میشود.ارر زویا پیرزاد 

 

 مبانی نظری پژوهش

  0شناسیروایت
رین عامت ترین وروایت در ساده»شناسی انقلابی بود كه در نتیجه ساختاردرایی در داستان به وجود رمد و روایت

وجوی فلسفی جست»( و همچنین 9: 4346)اخوت، :« دویی دارد.ای را بیان میکند و قصهبیان، متنی است كه قصه

(. اوایل قرن بیستم، 416: 4394)مارتین، :« حقیقت، پیوند میان ادبیات داستانی و روایت را رشکارتر میسازد.

های ساختاردرایی در داستان را پرورش داد. ، ریشه«یر پراشولادیم»پردازان روسی، بویژه بنیانهای پژوهش نمریه

 ای نو در ساختار قصه بوجود روردهای عامیانه و تجزیه و تحلیل عناصر داستانی، شیوهشناسی قصهپراش با ریصت»

های ریزی شد؛ بنابراین بررسی عناصر درونی متن كه بعنوان سازهشناسی بر اساس رن پایهكه بعدها بنیاد روایت

در پانزده سال د شته جای »شناسی است كه ریزی میکند، هدف اصلی نمریه روایتداستان، ساختار رن را طرح

( رفرینش و خلق انسان و تمام 61: 4155)اردلانی و دیگران، « نمریه رمان را در مطالعه ادبیات درفته است.

را بشر از رغاز زنددی تا رسیدن به مرحله پایانی رویدادهایی كه در زنددی بشر رخ میدهد نیز نوعی روایت است؛ زی

 واژه»كننده داستان زنددی خویش است؛ بنابراین رن، در مراحل و مرات  دونادونی قدم د اشته و خود روایت

روایتگری اشاره دارد به فرریند ارتباب كه در رن فرستنده روایت را در قال  پیام برای دیرنده ارسال میکند و ماهیت 

(؛ پس روایت از سویی دیگر با جامعه در ارتباب است 45: 4397)ریمون، :« رسانه كه پیام را انتقال میدهد. كلامی

های هرورد، پایو با برانگیصتن احساسات خواننده و تجربیات و الگوهایی كه انسان از دنیای اجتماعی به دست می

 .خود را مستحکم میکند

                                                      
1: Narratology 
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 تاریخچه روایت:
اند: دفتارها و همه روایتها از دو بصش تشکیل شده»جمهوری در باب روایت میگوید:  افلاطون در كتاب سوم

شناسی در فصل سوم بوطیقا میان در باب روایت»( و ارسطو نیز 471: 4344)راغ ، « قسمتهای بین دفتارها

)مکاریک،  «د.بازنمایی یک ابژه )سرد شت( به وسیله راوی و بازنمایی رن از طریق شصصیتها تمایز قائل میشو

علم مطالعه »بعنوان “ دستور زبان دكامرون”شناسی را نصستین بار تودوروف در كتاب (. واژه روایت455: 4395

كه البته تنها محدود به بررسی قصه و داستان و رمان نبود؛ بلکه تمامی اشکال روایت از قبیل »به كار برد « قصه

(. بعدها چامسکی با بیان نمریه دستور 9: 4346)اخوت، « بر میگرفت اسطوره، فیلم، رؤیا، نمایش و ... را نیز در

زبانهای مصتلف با وجود تفاوت ظاهری دارای »شناسان را به خود جل  كرد و بیان داشت كه زبان زایا، نمر روایت

ن اقواعد دستوری مشتركی هستند كه تقریباً برای همه زبانهای طبیعی صادق است. مبادی زیرساختی زبان چن

شناسان را به (. نمریه چامسکی افکار روایت41)همان: « مشصص است كه باید رن را جزئی از سرشت انسان بدانیم

 شناسی تأریر د اشت. سوی خود سوق داد و با اصولی كه بر رن تکیه داشت بر روایت

بزرگ و شاید برای ای است برای ساماندهی و ساختارمند كردن زبان در واحدهای شیوه»روایت بر این اساس 

)وبستر،  «بررسی همه انواع شعر مفید نباشد؛ اما در بررسی ادبیات داستانی و نمایشنامه، شیوه بسیار مفیدی است.

طلبد كه به نوعی ( بنابراین یک داستان از دید روایی بررسی ساختار و عناصر موجود در قصه را می55: 4395

ها یا عناصر سازنده داستان، همان حوادث و رویدادهایی است این پایه ریزی میکند.های اساسی قصه را طرحپایه

روایت توالی ملموسی است از حوادری كه به صورت »كه روایت قصه را تا پایان پیش میبرد. مایکل تولان میگوید: 

دارد كه هر ( پس درون ساختار هر داستان رویدادهایی وجود 45: 4393)تولان،« اند.غیرتصادفی در كنار هم رمده

یک از رنها دیگری را تا رسیدن به پایان داستان هدایت میکند. به عبارتی دیگر، روایت توالی منمم رویدادهایی 

باید میان سلسله حوادث داستان پیوندی »است كه هر كدام نتیجه رویداد و حادره پیش از خود است. در واقع 

صستین بار ارسطو درباره تراژدی به كار برد و دفت تراژدی باید زمانی و سببی وجود داشته باشد. پیوند زمانی را ن

( بر این اساس هر داستان از رویدادهایی تشکیل شده است كه 46: 4346)اخوت، « ابتدا، وس  و رخر داشته باشد

 نادونهای دوبا طی كردن مدت زمانی معلوم یا نامعلوم، داستان را به نتیجه خود میرساند. این رویدادها در دوره

: 6م(  4441 – 45: فرمالیسم روسی )4در قرن بیستم و در سه دوره »شناسی برجسته شد كه دسترش روایت

(. از اینرو، نصستین 414: 4395)مکاریک، :« : پساساختاردرایی مطرح دردید.3م( و 4445-95ساختاردرایی )

 الیسم نشئت درفت.شناسی در قرن نوزدهم در روسیه و از مکت  فرمهای جدید روایتنمریه

 

 شیفته و چراغها را من خاموش میکنمبررسی ساختار روایت در رمان جان

  0شدگی. زاویه دید و كانونی0

هایی هستند كه نحوه از مهمترین مؤلفه« شددیكانونی»و « زاویه دید»شناسی رمان، در بررسی عناصر روایت

شددی به تعیین میکنند. بر اساس نمریه ژرار ژنت، كانونیدسترسی خواننده به جهان داستان و ذهن شصصیتها را 

رابطه میان راوی و اطلاعات روایت اشاره دارد و نشان میدهد كه رویدادهای داستان از منمر كدام رداهی ادراكی 

ارر رومن رولان، روایت عمدتاً با زاویه دید سوم « شیفتهجان»( در رمان Genette, 1980, 194ارائه میشوند. )

شددی غالباً بر شصصیت اصلی، یعنی رنت، متمركز است. در بسیاری از بصشهای شصص ارائه میشود؛ اما كانونی

                                                      
1: Focalization 
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ها از خلال ادراک و تأملات ذهنی رنت صورت رمان، ادرچه راوی بیرونی است؛ اما توصیف رویدادها و موقعیت

اطفی او در برابر مسائل اجتماعی و شصصی رشنا ها و واكنشهای عمیگیرد. بدین ترتی  خواننده با تردیدها، اندیشه

شددی درونی دانست كه در رن راوی فاصله خود را با شصصیت میشود. این شیوه روایت را میتوان نوعی كانونی

 كاهش میدهد و جهان داستان را از منمر ذهنی او بازنمایی میکند.

های عاطفی و اجتماعی به موقعیت خود از تجربه شیفته وقتی رنت پسبعنوان مثال، در بصشهای رغازین رمان جان

شصص بیان میشود اما تمام اطلاعات از دریچه ذهن او بعنوان یک زن مستقل فکر میکند، روایت به شکل سوم 

شصص است اما ادراک جهان محدود به ارائه میشود و تمركز روایت بر ذهن رنت است. در این صحنه راوی سوم 

نده از احساسات و تردیدهای او درباره عشق و استقلال رداه میشود. این نمونه نشان میدهد رداهی رنت است و خوان

 شددی درونی بر شصصیت رنت قرار دارد.كانونی

خبر باشد. رن رنت كه دیگران میشناختند، رن رنت كه خود رنت بهتر رن میدانست كه از این دریای درونی بی»

ای و قضاوت رزادی داشت؛ جیده، منمم، مسلّ  بر خویش، كه برای خود ارادهمیشناخت، دختری بود بسیار ررام، سن

)رولان،  «اما تاكنون هیچ فرصتی برایش پیش نیامده بود كه رنها را بر ضد قواعد مرسوم جامعه و خانواده به كار برد.

4399 :37) 

او رشنا میشود كه زن را موجودی  در جای دیگر رمان، با وجود عشقی كه رنت به بریسو دارد اما وقتی با دیدداه

دست و پا بسته در برابر حصارهای تعریف شده سنتها میبیند، مطمئن میشود كه به این چهار دیوار تعلق ندارد و 

 بندیهردز رنت نصواهد توانست در چهار دیوار شصصیت این مرد، این خانواده، این دسته»خود را از رن رها میسازد. 

: )همان« رن او نیست و هردز نصواهد شد، زنددی كند. رنت بر رن شد كه پیوند را پاره كند. در راه منافعی كه از

( همانگونه كه رنت نمیصواست در چهار دیواری فرسوده فرهنگ بورژوازی، به ركود و عدم پویایی عادت كند و 16

اقعیت را از زنان جامعه خود ارائه از رنجا كه رومن رولان از جمله نویسنددانی است كه تصویر واقعی یا نزدیک به و

میدهد، با روردن رنت به بطن جامعه، میصواهد او را برای یک زنددی بسیار واقعیتر در رینده رماده كند. پس باید 

ای كه عضوی از رن محسوب میشود شناخت و به زنانگی او یقین پیدا كرد نه صرف جنسیتش و رنت را در جامعه

شیفته در شرای  اضطراب و هراسی كه همه جا را فرا درفته به این ترتی  در رمان جان بر این اساس تعریفش كرد.

دراست و در این است، زن خواهان رن است كه خود را در شرای  رایج اجتماعی ببیند، اجتماعی كه كاملاَ تبعیض

 .اش بیگانه میکندروری روبه رو میشود و او را با خود درونیمسیر با واقعیات دلهره

در بصشهایی كه رمان به فضای اجتماعی و تاریصی اروپا اشاره میکند و در واقع توصیف رویدادهای اجتماعی است 

 شددی از حالت كاملاً درونی خارجها كانونیتری ارائه میدهد. در این لحمهراوی كمی فاصله میگیرد و نگاه دسترده

 (349. )همان: تر تبدیل میشودتر و دستردهمیشود و به روایت رداه

شددی درونی رابت سامان یافته است؛ طور كامل بر پایه كانونی، روایت به«چراغها را من خاموش میکنم»در رمان 

به این معنا كه جهان داستان پیوسته از منمر ادراک، تجربه و ذهنیت كلاریس بازنمایی میشود. انتصاب زاویه دید 

از فیلتر رداهی شصصیت اصلی عبور كند و خواننده تنها به رن بصشی  شصص باعث میشود تمام اطلاعات رواییاول

اندیشد یا احساس میکند. در توصیف زنددی روزمره، معرفی از جهان داستان دسترسی یابد كه او میبیند، می

همسایگان جدید و حتی داوری درباره رفتار اعضای خانواده، روایت همواره به برداشتهای ذهنی كلاریس متکی 

ه رنک»و « رنکه میبیند»ست و هیچ سطحی از رداهی فراروی رنچه او میداند عرضه نمیشود؛ ازاینرو، راوی در مقام ا

بر یکدیگر منطبق میشوند. در بصشهای میانی رمان، هنگامی كه كلاریس به تردیدهای عاطفی و احساسات « میگوید
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ودوهای درونی او ازنمایی جریان ذهن و دفتسوی باندیشد، روایت بهمتناقض خود نسبت به مرد همسایه می

بودن كانون ادراک را دوچندان میسازد. چنین ساختاری موج  میشود حركت میکند و این امر میزان درونی

دست رورد و درک او از رویدادها در ای نزدیک، شصصی و همدلانه از موقعیت زنانج كلاریس بهخواننده تجربه

ای برجسته نمونه« چراغها را من خاموش میکنم»وزمره او شکل دیرد. در مجموع، چارچوب افق ذهنی محدود و ر

شددی شدیداً درونی است كه بر بازنمایی تجربج ذهنی و احساسی شصصیت اصلی شصص با كانونیاز روایت اول

 .استوار است

ها و فضای خانه است. بچهبه عنوان مثال، در ابتدای رمان، كلاریس در حال روایت كارهای روزمره خانه، مدرسه 

و این امر  .همه اطلاعات درباره خانواده، خانه و رواب  خانواددی از نگاه و تجربه شصصی كلاریس ارائه میشود

در خانه كه باز شد دست كشیدم به پیشبندم و داد زدم » .شددی درونی رابت در روایت استدهنده كانونینشان

جعبه دستمال كاغ ی را سرُاندم وس  میز « ف پرت نمیکنیم وس  راهروروپوش درروردن، دست و رو شستن. كی»

 (4: 4344)پیرزاد، « و چرخیدم طرف یصچال.

بیرون كه رفتند وَر بدبین ذهنم مثل همیشه پیله كرد. دخترک با رن دقت به چی نگاه میکرد؟ مبادا جایی كثیف »

ات شاید زیادی بین به دادم رسید. رش زخانهباشد؟ نکند رش زخانه به چشمش زشت یا عجی  رمده؟ وَرِ خوش

 (45)همان: « وقت كثیف نیست، در ضمن نمر یک دختر بچه نباید برای ردم مهم باشد.شلوغ باشد اما هیچ

اند و رفتار و ظاهر رنها را مشاهده رو رمدههای جدیدی به خانه روبهو یا زمانی كه كلاریس متوجه میشود همسایه

درباره شصصیتهای جدید فق  از برداشت ذهنی كلاریس ارائه میشود و خواننده نمیداند رنها واقعاً میکند، اطلاعات 

معرفی شصصیتهای جدید نه از طریق توصیف عینی راوی دانای كل،  .اند؛ فق  برداشت كلاریس را میبیندچگونه

دراک روایت همچنان در ذهن بلکه از خلال مشاهده و برداشت ذهنی كلاریس صورت میگیرد؛ بنابراین كانون ا

 .شصصیت اصلی باقی میماند

دست اچه شدم دلیلش شاید كوتاهی قد مادربزرگ امیلی بود یا دردنبند مروارید در ساعت چهار بعداظهر یا  …»

-كلاریس هستم»شال پشمی در رن هوای درم یا لحن خیلی رسمی... دستم را كشیدم به پیشبند و بردم جلو. 

دم هم مثل این موجود كوتاه حرف میزدم؟ دستم را چنان محکم فشرد كه حلقه ازدواجم انگشتم چرا خو« ریوازیان

 (41)همان: « را درد رورد..

 .و یا زمانی كه كلاریس در تنهایی خود درباره احساسات، تردیدها و كنجکاویش نسبت به مرد همسایه فکر میکند

در  .شصصیت میشود و تمركز كامل روی تجربه درونی اوستودوی درونی و ذهنیات در این زمان روایت وارد دفت

شددی این بصشها روایت به بازنمایی مستقیم افکار و تردیدهای ذهنی كلاریس می ردازد و به این ترتی  كانونی

 ( 465)همان:  .درونی به اوج خود میرسد

ت ما شیوه بازنمایی این تجارب متفاواند؛ ابنابراین، هر دو ارر با تمركز بر تجربه درونی شصصیت زن شکل درفته

ای محدود میان راوی و شصصیت ایجاد شصص با تمركز بر ذهن رنت، فاصله، راوی سوم«شیفتهجان»است. در 

شصص باعث میشود كانون ادراک كاملاً با ، روایت اول«چراغها را من خاموش میکنم»میکند، در حالیکه در 

ری لحن دیشددی، نقش مهمی در شکلین تفاوت در زاویه دید و كانونیشصصیت اصلی هم وشانی داشته باشد. ا

 روایت و نحوه درک خواننده از جهان داستان ایفا میکند.

 كاوی شخصیت:: روایت ذهن و درون6

یکی از ویژدیهای مهم رمان مدرن توجه به بازنمایی زنددی ذهنی شصصیتها است. برخلاف روایتهای سنتی كه 
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ی های درونبیرونی تمركز داشتند، رمان مدرن میکوشد افکار، احساسات، تردیدها و تجربه بیشتر بر كنشهای

« شناخته میشود. 4شناسی، این فرریند با عنوان بازنمایی ذهن در روایتدر روایت»شصصیتها را بازنمایی كند. 

یی رن در نمایش مستقیم یا یکی از ویژدیهای بنیادی رمان، توانا»( دوریت كوهن معتقد است 61: 4347)پاینده، 

 ,Cohn,Dorrit, 1978« های روایی متمایز میکند.غیرمستقیم ذهن شصصیتهاست؛ امری كه رن را از سایر دونه

فتار شناسی، دهای مصتلفی مانند روایت روان( به نمر كوهن، روایتگران برای نمایش ذهن شصصیتها از شیوه( 48

 فاده میکنند.دویی درونی استغیرمستقیم رزاد و تک

، راوی افکار و احساسات شصصیت را توضیح میدهد و نوعی تفسیر ذهنی ارائه میکند. 6شناسیدر شیوه روایت روان»

مرز میان صدای راوی و شصصیت كاهش مییابد و افکار شصصیت در زبان  3در مقابل، در دفتار غیرمستقیم رزاد

ار شصصیت به شکلی نزدیک به جریان ذهن بیان میشود افک1دویی درونیروایت منعکس میشود. همچنین در تک

 ( 14)همان: « و خواننده مستقیماً با تجربه ذهنی او مواجه میگردد.

ای از ذهنهای روایت مدرن تنها به بازنمایی افکار فردی محدود نیست، بلکه شبکه»رلن پالمر نیز تأكید میکند كه 

دهد؛ به همین دلیل بررسی ذهن شصصیتها میتواند به درک عمیقتر در تعامل با یکدیگر را در متن داستان شکل می

(. بنابراین تجربه ذهنی شصصیتها یکی Palmer, 2004, 148« )رواب  اجتماعی و عاطفی در روایت كمک كند.

است؛ به این معنا كه خواننده از طریق دسترسی به ادراک و احساسات  5از عناصر اصلی شکلگیری تجربه روایی

كاوی شصصیت در رمانها میتواند نشان دهد جهان داستان را تجربه میکند.  بر این اساس، تحلیل درونشصصیت، 

های ذهنی و عاطفی شصصیتها استفاده میکند و چگونه كه نویسنده چگونه از ابزارهای روایی برای بازنمایی تجربه

 تری از موقعیت شصصیتها هدایت میکند.خواننده را به درک درونی

رو میشود، نویسنده به شیفته زمانی كه رنت با فشارهای اجتماعی و خانواددی روبهنوان مثال، در رمان جانبه ع

در این قسمت ذهن شصصیت محور روایت است و راوی به  .بررسی تردیدها، امیدها و استقامت درونی او می ردازد

 .تحلیل اخلاقی و روانی او می ردازد

اما نمم و قوانین بیرونی او را سركوب میکند؛ تا جایی كه او هر چه بیشتر كار میکند  رنت میصواهد كاری انجام دهد

و پیش میرود بیشتر خود را در معرض سركوب نمم موجود میبیند. به همین دلیل او تنها راه رسیدن به هویت 

ر اخلاقی مردسالار و مستقل زنانه را شركت در فعالیتهای اجتماعی و ایفای نقشهایی هم ای مردان مییابد. امو

رداب و رسوم سنتی جامعه متعص ، زنددی مصرفی، هم چنین شركت این زنان در امور اجتماعی و بدست روردن 

استقلال اقتصادی تاریر زیادی بر رواب  اجتماعی رنها دارد. به همین خاطر رومن رولان وضعیت اجتماعی این دوره 

 بیش از پیش شکوفا میشود و به پصتگی و دانایی میرسد.تاریصی را مطرح میکند و رنت در هر مرحله 

هویت انسان در استقلال شصصیتی رنها معنی مییابد. این استقلال در عین حال منافاتی با »از نمر رومن رولان 

الاراده نبود و به اقتضائات و هنجارهای اجتماعی نمام اجتماعی ندارد. چرا كه میتوان استقلال فردی داشت و مسلوب

نیز متعهد بود. پیکر جامعه رنگاه مجروح میشود كه هویت افراد خرده خرده زایل دردد و سیاهی لشگری پدید رید  

رنت خود را ( »51: 4394)هادوی « كه استعداد مهیبی در تن س ردن به هر حقارتی و نابود كردن هر ارزشی دارد.

                                                      
1: Representation of Consciousness 
2 :Psycho-narration 
3: Free Indirect Discourse 
4: Interior Monologue 
5: Experientiality 



 343/ چراغها را من خاموش میکنم ارر زویا پیرزادارر رومن رولان و  جان شیفتهساختار و شگردهای روایت در رمان مدرن: مطالعج موردی رمان 

 

، استوار، رماده عمل، تهی از پندار. اكنون او مطمئن بس نیرومند احساس میکرد. نیرومند از تجربه و از هوش خویش

بود كه میتواند ضمن كار كردن، البته به اراده خود زنددی كند ولی كار نیز اراده او بود. ترسی از رن نداشت كه 

)رولان، «برایش پیدا نشود. نیازی به كمک هیچ كسی نداشت. هیچ هم نگران رن نبود كه پسند افتد یا نیفتد.

4399: 145) 

در برخی بصشها رنت درباره معنای عشق، استقلال فردی و مسئولیت انسانی فکر میکند و تاملات رنت درباره عشق، 

رزادی و اخلاق است. اینجا روایت به نوعی درونکاوی فلسفی تبدیل میشود كه یکی از ویژدیهای مهم این رمان 

ینکه میداند فیلی  زن دارد، با عجز و ناله نوئمی، همسر است. بعنوان مثال زمانی كه رنت عاشق فیلی  میشود با ا

كه خود اش، بدلیل اینرو میشود. رنت بر خلاف میل درونی خود و با توجه به خصوصیات فرددرایانهفیلی ، روبه

 ییک زن است و رن كس كه در برابر او قرار درفته نیز زن میداند، ادرچه دوست داشتنی نباشد یا دروغ بگوید، دارا

اش رجحان میدهد و فیلی  را حقوقی میداند پس اتحاد جنسی، اخلاق و مسئولیت انسانی را بر عشق و خواسته

 ترک میکند.

 رنت دفت: شما نمیتوانید این كار را بکنید. یک زن دیگر شما را در چنگ دارد.-» 

 ها را بالا انداخت: او هیچ چیز ندارد. فیلی  شانه -

 یمان وفاداری شما را. نام شما را دارد و پ -

 نام چه اهمیتی برایتان دارد؟ باقی همه از رن شماست. -

 (119)همان: « من پایبند نام نیستم ولی پیمان را لازم دارم؛ پیمان میبندم و رن را طل  میکنم. -

لکه فلسفی بدر رمان چراغها را من خاموش میکنم بازنمایی ذهن شصصیت شکل متفاوتی دارد. اینجا درونکاوی نه 

های كوچک زنددی و نزدیکی زیاد خواننده به ذهن شصصیت روزمره و عاطفی است و تمركز بر احساسات و تجربه

را دارد. به عنوان مثال در بصشهایی از رمان، كلاریس درباره روزمردی زنددی، كارهای خانه و مسئولیتهای خانواددی 

ودوی ای از دفتاین بصشها نمونه .ذهن او شکل میگیردفکر میکند و نوعی احساس خستگی و یکنواختی در 

 .درونی هستند

مادر خلاصه كرده است او با وجود اینکه  -كلاریس نیز هویت حقیقی خود را در ایفای نقش زنانگی در قال  همسر

ر د دردیر مسائل خانواددی و رسیددی به همسر و فرزندان است، داهی نیز به دنبال كشف ماهیت و جایگاه خود

چرا كسی به فکر من نبود؟ چرا كسی از من نمی رسد تو چه میصواهی؟ میصواهم چند  ساعت »میان دیگران است: 

 (477: 4344)پیرزاد، « در روز تنها باشم، میصواهم با كسی از چیزهایی كه دوست دارم حرف بزنم.

برای رنان در حکم ابزاری بیش نیست اش پی میبرد، درمییابد كه و هنگامی كه به موقعیت خود در میان خانواده

ام فکر میکند غرغرو و ایراد دیرم. شوهرم حاضر نیست این هم جوابم، بچه»و در نتیجه دچار بحران هویت میشود: 

ام میکنند و نینا كه مثلاَ با هم دوستیم فق  بلدست كار یک كلمه با هم حرف بزنیم. مادر و خواهرم فق  مسصره

 (656)همان: ...« بکشد 

ای كه تمام زنددی كلاریس در رسیددی به همسر و فرزندان و مسائل خانواددی خلاصه میشود. تنها اتفاق روزانه

ن اش یافتروند زنددیش را از حالت سستی و ركود خارج میسازد، دیدار با مادر و خواهرش است. او كه تنها خواسته

ای خانگی خسته و بیزار است و به دنبال راهی برای فرصتی برای فکر كردن به خود است، از این روزمردی دنی

برای  ریزیاز تصور كارهایی كه باید میکردم دلم درفت. درست كردن شام، برنامه»رهایی از این وضعیت میگردد: 

مهمانی پنجشنبه، بحث با ررمن ... كاش میشد به جای همه این كارها كه دوست نداشتم بکنم و باید میکردم، لم 
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ن: )هما«  وی راحتی سبز و میفهمیدم مرد قصه ساردو بالاخره بین عشق و تعهد كدام را انتصاب میکند.میدادم ت

474) 

و یا در بصشهای میانی رمان، كلاریس درباره احساسات خود نسبت به مرد همسایه فکر میکند و میان وظیفه 

ی روشن درونکاوی شصصیت در روایت هااین بصشها از نمونه .خانواددی و احساسات درونی دچار تردید میشود

كلاریس با ورود عشق جدید )امیل( به زنددیش، برای مدت كوتاهی دچار احساسات و تعارضات  .شصص هستنداول

درونی میشود. او كه در عین حال از احساس تنهایی رنج میبرد، به برقراری ارتباب با امیل می ردازد و احساس 

فرا میگیرد و به دنبال این است كه كمبودهای عاطفی خود را با ایجاد ارتباب شیفتگی نسبت به امیل وجودش را 

با امیل جبران كند. به همین دلیل در وجود خود نسبت به امیل تمایلات عاطفی شدیدی احساس میکند. اما 

همم د. میفبه دل نصودیها نگاه كر»همچنان به زنددی خانواددی پایبند است. او در این میان دچار تردید میشود 

چرا همه دلشان میصواهد با تو حرف بزنند. حرف زدن با تو راحت است. نگاهم كرد: انگار ردم سالهاست 

( در واقع او دچار توهم و سوءتفاهم شده و محبتها و احترامهای امیل را دلیل بر عشق 453)همان: « میشناسدت.

 ی، سرانجام به كانون خانواده باز میگردد.او میداند. او نیز پس از پشت سر نهادن یک دوره بحران روح

 شناسی:گری او در روایت: راوی و میزان مداخله3

دری راوی است؛ یعنی اینکه راوی تا چه حد شناسی، یکی از عناصر كلیدی تحلیل روایت، میزان مداخلهدر روایت

اندازه از موضعی ارزیاب، داور یا  در روایت حضور رشکار دارد، چگونه نگاه خود را بر متن تحمیل میکند و تا چه

تمایز قائل میشود و بر 6 شددیو كانونی4میان صدا« »دفتمان روایت»تفسیردر ظاهر میشود. ژرار ژنت در نمریه 

این نکته تأكید میکند كه حتی در صورت محدود بودن كانون ادراک، راوی میتواند در سطح صدا حضور و سلطج 

  :دری راوی اغل  از سه طریق مشصص میشود( مداخلهGenette, 1980: 223« خود را اعمال كند.

جایی كه راوی درباره رویدادها توضیح اضافی، قضاوت اخلاقی یا تفسیر شصصی  : 3مداخله تفسیری» .4

 ارائه میدهد.

 وقتی راوی درباره شصصیتها نمر میدهد و رفتار رنها را نقد یا تحسین میکند. :1مداخله ارزشی/داوری .6

جایی كه راوی مسیر روایت را كنترل میکند، پیشاپیش اطلاعات میدهد، یا  :5روایی/ساختاریمداخله  .3

 (  14: 4347)پاینده،  «بینی میکند.رینده/د شته شصصیت و سرنوشت او را پیش

 :Chatman, 1978 « )باشد.« درحداقل مداخله»یا « درحداكثر مداخله»راوی هر متن میتواند »به نمر شاتمن، 

در دائماً حضور خود را به رخ میکشد و اجازه نمیدهد روایت راوی حداقلی تنها دزارشگر است، اما راوی مداخله12

 صورت بیطرفانه پیش برود.به

ای در است. روایت دائماً تحت كنترل راویدانای كل تحلیلی و مداخله-شصصشیفته دارای یک راوی سومرمان جان

میکند، هم درباره مسائل اخلاقی و اجتماعی داوری میکند. در بصشهای از رمان، است كه هم شصصیتها را تحلیل 

فق  رفتار رنت را دزارش میکند، بلکه درباره ررمانگرایی، روحیه مقاومت و تضادهای اخلاقی او تفسیر  راوی نه

ر متن ان مثال ددری تفسیری است. به عنومفصل و شصصی ارائه میدهد. این نوع دزارش تحلیلی نشانگر مداخله

                                                      
1: voice 
2: focalization 
3: Interpretive Intrusion 
4: Evaluative Commentary 
5: Narratorial Control 
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وخوی رنت را در حین انجام كار و در جامعه بیان میکند و از طریق تفسیر راوی، رنت زیر راوی از زبان خود، خلق

رنت خود را بس نیرومند احساس میکرد. نیرومند از تجربه و از هوش خویش، استوار، رماده »را دقیقتر میشناسیم. 

د كه میتواند ضمن كار كردن، البته به اراده خود زنددی كند ولی كار نیز عمل، تهی از پندار. اكنون او مطمئن بو

 (145: 4399)رولان، « اراده او بود. ترسی از رن نداشت كه برایش پیدا نشود. نیازی به كمک هیچ كسی نداشت. .. 

د. در مواضعی دری دیگر راوی زمانی است كه درباره وضعیت اجتماعی و دوران تاریصی رمان قضاوت میکنمداخله

اجتماعی اروپا و رنج نسل رنت را توضیح میدهد، روایت از سطح بازنمایی داستان فراتر -كه راوی فضای سیاسی

دری ارزشی و ایدئولوژیک است. اختلاف میرود و وارد تفسیر اجتماعی و فلسفی میشود و این نمونه روشن مداخله

یصورد و بورژوازیها به دلیل رروت زیاد و وضع اقتصادی عالی، شیفته بسیار به چشم مطبقه اجتماعی در رمان جان

زبان رنها مشروعیت مییابد و میتوانند حرفشان را در جامعه به كرسی بنشانند اما فقرا مجبور هستند در قبال كار 

ند. شزیادی كه انجام میدهند مزد ناچیزی دریافت كنند و با وجود وضع اقتصادی پایین دوش به فرمان مالکان با

 ردازد زنی شصت ساله است میشیفته، بسیار زیبا به توصیف زنددی خانم كایو، همسایج رنت، كه بیوهراوی در جان

ا از كه پسرش نه ساله بود همسرش روسه سالگی، زمانیبار او را توصیف میکند. پیرزنی كه در سیو زنددی فلاكت

ا پسرش تنها زنددی میکند. اما از سرنوشتش راضی است: دست میدهد. و نزدیک ده سال است كه در نهایت فقر ب

« د.ای نکرمادر كه دررمدی نداشت، برای تربیت فرزند خود نادزیر شد روزها خدمتکاری كند ولی مادر دله و ناله»

 (567)همان:

صی به شصعنوان راوی، تنها تجرشصص حداقلی استفاده میکند. كلاریس بهبرخلاف رولان، پیرزاد از یک راوی اول

نیست،  دردونه دانای بیرونی یا تحمیل دیدداه از بالا وجود ندارد. این راوی معمولاً مداخلهخود را بیان میکند و هیچ

اما حساسیتهای ذهنی و قضاوتهای درونی او در روایت حضور دارد. به عنوان مثال، در سطرهای رغازین رمان، 

ها، و وضعیت خانه. راوی حداقل ورمد بچه: كارهای خانه، رفتكلاریس صرفاً وقایع روزمره را دزارش میکند

در است؛ فق  دزارش میدهد. پیرزاد در ابتدای داستان، با تصویر كردن زن در محی  رش زخانه، كوشیده مداخله

هاست مادر را كه سال –اش تصویر كند و تی  شصصیتی زن است شصصیت كلاریس را دره خورده با وظایف زنانه

در خانه كه باز شد دست كشیدم به پیشبندم »تمام زنان ایرانی تعریف شده است، در چشم خواننده بنمایاند:  برای

و داد زدم: روپوش درروردن، دست و رو شستن، كیف پرت نمیکنیم وس  راهرو. جعبه دستمال كاغ ی را سراندم 

: 4344)پیرزاد، « اندر رش زخانه ایستادهوس  میز و چرخیدم طرف پصچال شیر در بیاروم كه دیدم چهار نفر دم د

( در واقع طرز نگرش زنان نسبت به خود، كه موج  نادیده درفته شدن حقوق رنها و سکوت در برابر رن میشود، 4

رورد كه دویی خود را فدای خانواده كردن تنها لازمه وجودی زنان است. به همین وضعیتی را برای رنها به وجود می

به زعم خودشان وظایف و مسئولیتهای خود در قال  مادر و همسر را نادیده بگیرند، به نوعی احساس دلیل زنانی كه 

اند و این امر موج  ایجاد پوچی میکنند و دمان میکنند كه نقش خود را زن و مادری نمونه بصوبی ایفا نکرده

 احساس سرخورددی در رنها میشود.

نه و علاقه كلاریس صحبت میکند. كلاریس رنچنان نسبت به همسر خود و یا در جای دیگر درباره تردیدهای عاشقا

احساس علاقه میکند كه دویی وجود خود را نادیده انگاشته و فق  به وجود همسر توجه دارد. این احساس وابستگی 

جهی واعتنایی و كم تموج  میشود كه زن از جان  همسر خود انتمار محبت و عشق داشته باشد و زمانی كه با بی

هیچ وقت نمی رسید چرا ناراحتی؟ شاید »از سوی رن مواجه میشود دچار اختلالات روحی و افسرددی شود. 

 (494)همان: » ام اصلا ربطی به خودش نداشت، مثل همین امش ، ولی هیچ وقت نمی رسید.دلگیری
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مدار و اجتماعی است اما در قدر، تحلیلی، اخلاشصص دانای كل، بسیار مداخلهشیفته راوی سومبنابراین در جان

در، محدود به تجربه شصصی و بدون تفسیر شصص، حداقل مداخلهرمان چراغها را من خاموش میکنم راوی اول

ایدئولوژیک است. در نتیجه میزان مداخله راوی تعیین میکند كه زوایای دید چگونه هدایت شود و چه نوع شناختی 

 .یابداز جهان داستان به خواننده انتقال 

 :توصیف و جزئی نگری:1

در  «4سازیجهان»شناسی مدرن، فراتر از یک ابزارِ تزئینی، یکی از اركان اصلی در روایت« نگریتوصیف و جزئی»

در زمانِ داستان برای نمایشِ فضا، شصصیت یا اشیا « مکث»ادبیات است. در تحلیل روایت، این مقوله به چگونگیِ 

در روایت، زمانِ داستان »تمایز قائل میشود.  3«توصیف»و  6«روایت»بندی خود، میان بقهژرار ژنت در ط .اشاره دارد

 «پیش میرود، اما در توصیف، زمانِ داستان برای مشاهده یا تمركز بر یک صحنه یا شیء  ایستا متوقف میشود.

(Genette, 1980: 287توصیفهای دقیق و جزئی .)ند:نگرانه، كاركردهای روایی زیر را دار 

 معناسازی نمادین: اشیا و فضاها، بیانگر حالات درونی شصصیت هستند. » .4

 : محی   زنددی شصصیت، انعکاسِ روانِ اوست.1پردازیشصصیت .6

 )همان(« میبصشد. 4«واقعگرایی»نگری به داستان : جزئی 5تثبیت فضای روایی .3

جزئیات اغل  برای تحلیل سیرِ تحولِ شناسی و در خدمت ایدئولوژی است. شیفته، روانتوصیف در رمان جان

یکند ای توصیف مبه كار میروند. به عنوان مثال رولان اتاق یا فضای زنددی رنت را بگونه« رنت»اخلاقی یا فکری 

نگری برای نشان دادن انضباب  فکری یا كه خواننده نمم یا رشفتگی ذهنی او را در رن ببیند. در این قسمت جزئی

 (94: 4399ت. )رولان، تنهاییِ قهرمان اس

و یا توصیف فضاهای شهری پاریس كه در این قسمت راوی جزئیات محیطی را طوری بازنمایی میکند كه 

كه رنت دریزان از مردم جامعج های كلانِ روحی و روانی شصصیتها باشد. به عنوان مثال، زمانیكننده  دغدغهمنعکس

وست ها و پبینیش بوی خزه»ئنش در سرزمین بوردونی پرسه میزد: های بدبینانه رنها با قدمهای مطمخود و نگاه

برگ میگ شت و بال های بیخیز از خلال شاخهدرختان را میبویید. رنت روی بردهای پاییزه راه میرفت. باد باران

 (544همان: «)اش میکشید...نمناک خود را بر دونه

میزند و حس ررامش در وجودش موج میزند، عاشقانه به توصیف  و یا زمانیکه رنت رسوده از كار و فعالیت در باغ قدم

ظهر بود در پسِ پردۀ درختان، شنهای خیابان رفتاب خوردۀ باغ زیر پای دختركی كه رواز »طبیعت می ردازد: 

انگیز میصواند خش خش میکرد. دورتر از رن، در قفسی بس بزرگ، پرنددان كشورهای دوردست به زبانی دل

 (147همان: «)دند.جیک میکرجیک

نگری پیرزاد به اشیاء و است. برخلاف رولان، جزئی« مینیمالیستی»توصیف در رمان پیرزاد، روزمره، ملموس و 

كنشهای كوچک  روزانه )نوشیدن چای، چیدن سفره، نمافت خانه و حیاب و ...( محدود میشود. به عنوان مثال 

كه كلاریس با جزئیات دقیق، رن را توصیف میکند. این توصیف  جزئیِ فضای خانه و حیاب در ربادان است 

                                                      
1: World-building 
2: Action 
3: Description 
4 :Characterization 
5 :Setting the Scene 
6 :Verisimilitude 
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روی تک پله »بصش( زنددی كلاریس است. كننده )یا ررامو روزمردیِ خفه« عادت»نگری برای نشان دادن جزئی

جلو نشستم و به دو باغچه نگاه كردم، به میصکها و شاه پسندها و دلهای میمون و اطلسی كه رقا مرتضی دلُه به 

هر دو باغچه كاشته بود. به درخت بید نگاه كردم كه سایه انداخته بود روی تاب فلزی. توی چمن حیاب دلُه توی 

 (34: 4344)پیرزاد، ....« سه درختچه داشتیم 

توصیف اشیاء  رش زخانه یا لباسها كه تمركزِ بیش از حد بر جزئیات  ریزِ زنددیِ زنانه را نشان میدهد. در این و یا 

توی راهرو مادر انگشت كشید روی »دار( را نشان میدهد. دقیقِ دنیای محدود و زنانه )زنِ خانه قسمت بازنماییِ

نگاهم را بالا بردم، زل زدم به صورتش و « چرا پریروز هشت بار، دیروز شانزده بار« درددیری نکردی؟»میز تلفن. 

هر وامانده روزی ده بار هم و دست د اشت روی دستگیره در. توی این ش« لوس نشو»شکلک درروردم. دفت 

 (64همان:«)درددیری كنی بس نیست...

 : زبان روایت5

و  «6ربت زبانی»، «لحن»فراتر از دستور زبان یا واژدان است؛ این بصش به  4در تحلیل روایت بحث زبانِ روایت

ست روایت، ابزاری امیشود. زبان در « ساخته»بلکه « دفته»مربوب میشود كه چگونه یک داستان نه تنها  «سبک»

 .بینیِ خود و شصصیتها را به خواننده تحمیل یا منتقل میکندكه راوی از طریق رن جهان

 شناسی ساختاردرا، زبانِ روایت را از چند منمر تحلیل میکنند:شناسی مدرن و سبکدر روایت

باشد. یعنی ریا  5«یچندصدای»یا  1«دوییتک»به تعبیر میصائیل باختین، زبانِ روایت میتواند  :3صدا» .4

یک زبانِ مسل  )زبانِ راوی( وجود دارد یا زبانهای مصتلف )شصصیتهای مصتلف با طبقات متفاوت( در رن شنیده 

 میشود؟ 

بازاری، فلسفی، روزمره( كه سطحِ فرهنگی و اجتماعیِ جهانِ انتصاب واژدان )ادبی، كوچه:4ربت زبانی .6

 داستان را تعیین میکند.

 ,Bakhtin« )قطعیت یا تردید در كلامِ راوی كه بر اعتماد  خواننده ارر میگ ارد.میزانِ  :7وجهیت .3

1981: 64) 

است. رولان از زبانی استفاده میکند كه برای بیانِ  9شیفته، فصیم، تحلیلی، فیلسوفانه و غناییزبان در رمان جان

، صرفاً توصیف نمیکند« شیفتهجان»در مفاهیمِ متعالی )عشق، رزادی، قدرت، رنج انسانی( طراحی شده است. راوی 

بان اند. این زپر شده« پیکار»و « اراده»، «عشق»، «رزادی»میکند. جملات طولانی، با واژدانی چون « تفسیر»بلکه 

 درایانه و كلاسیک  رولان به شصصیت  زن )رنت( است.نشاندهنده نگاه  ررمان

روعیت نمادین است و جایگاه او در میدان اجتماعی بوردیو معتقد است كه زبان حامل قدرت اجتماعی و مش

، قدرت اجتماعی زبان در دست طبقه روشنفکر و شیفتهجان( در 656: 4154رورد. )بوردیو، مشروعیت می

كریستین و مارک، با زبانی پیچیده، فلسفی و ركنده از واژدان مفهومی كرده است. شصصیتهایی چون ژانتحصیل

                                                      
1: Narrative Language 
2: Register 
3: Voice 
4: Monologic 
5: Polyphonic 
6: Register 
7: Modality 
8: Lyrical 
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این نوع زبان، نشانگر سرمایه فرهنگی و اجتماعی «. قیقی در رداهی از ضرورت استرزادی ح»سصن میگویند: 

ی دموكراسی در محی  ی ادعای خود دربارهشیفته شاهدیم بریسو با همهبالاست. به عنوان مثال در رمان جان

رد كه در مقام یک مخانواده این حق را برای خود در نمر میگیرد كه میتواند دیگران را تحت كنترل بگیرد. اوست 

روژه سراپا روشنی و سراپا رزادی »اش هستند تسل  دارد. بر رزادی یا عدم رزادی افراد به خصوی زنانی كه در خانه

 (415: 4399)رولان، « بود...

زمانی كه مارسل، یک بورژوازی اصیل، با رنت درباره ازدواج صحبت میکند كلماتش بسیار قدرتمند و رداهانه است. 

ای سركش میداند كه تنها نمیتواند زنددی كند و این را قانون طبیعت میداند. مارسل بسیار نت را عاشق پیشهاو ر

من رن را یک مشاركت هوشیارانه در منافع و ل ت میدانم. زنددی موستانی است »زیبا ازدواج را توصیف میکند: 

ارند و انگورش را با هم میچینند اما مجبور نیستند برداری میکنند؛ با هم میکكه زن و شوهر به اشتراک از رن بهره

( در عین حال وقتی سصنان سیلوی را درباره ازدواج 445)همان: « كه شرابش را همیشه دو تایی با هم بصورند....

به رنت میشنویم متوجه تفاوت دو نگاه و قدرت اجتماعی زبان در دو طبقه روشنفکر و عامی میشویم. هنگامی كه 

هایش در امر ازدواج را برای سیلوی تعریف كند و از او راهنمایی لاش بود تا بلاتکلیفی، وسواسها و شکنجهرنت در ت

 وار میصندید و میگفت:بصواهد سیلوی دیوانه

 خوب، این یاروی تو خوشگل هست؟

 رنت جواب داد: رره

 دوستت دارد؟

 رره

 تو هم دوستش داری؟ 

 دوستش دارم.

 (454بتواند تو را مانع بشود؟ ...)همان: خوب پس دیگر چه هست كه 

ش اشیفته فیلی  است. فیلی  شصصیتی محکم، خشن و خودساخته دارد. در هر جملهنفر بعدی در رمان جان

ه تن عشق، نبرد تن ب»رداهی موج میزند. وقتی درباره عشق با رنت صحبت میکند كلماتش بسیار پیچیده است: 

چ  نگاه كنی كارت زار است. باید راست در چشم دشمنی كه رنجا روبه روی تو  است. ادر بصواهی به راست یا به

 (153)همان: « است نگاه بکنی.

ساسیتر دارند. تر و احدر مقابل، شصصیتهایی از طبقات پایینتر یا كسانی كه به جهان عاطفه نزدیکترند، زبانی ساده 

ه درایانه، رفتاری عاجزانه و وابستعلت خصوصیات تجمل به عنوان مثال، نوئمی، همسر فیلی ، است. این زن كه به

كند كه از شود عاجزانه فیلی  و رنت را وادار میبه همسر خود دارد و زمانی كه متوجه عشق همسرش به رنت می

دانم... ولی ریزد. من هیچ جیز نیستم. خودم میمن یک زن بینوا بیش نیستم كه اشک می»... هم جدا شوند. 

« خواهید بشوم؟توانم از او چشم ب وشم. ادر او را از دست من بگیرید، دیگر من چه میدوست دارم، نمی فیلی  را

 (4647( )همان: 149)همان: 

قدرت نمادین را به طبقه روشنفکر میبصشد و زبان را ابزاری برای تمایز  جان شیفته،با این وجود، میدان زبانی در 

 .فرهنگی و اجتماعی میسازد

ن پیرزاد، زبان كاملاً در نقطه مقابل رولان قرار دارد: ساده، مینیمالیستی، كوتاه و روزمره. زبانِ پیرزاد، زبانِ در رما

است و در رمانش از اسامی اشیای رش زخانه، برندهای مواد غ ایی و دیالودهای كوتاه  « كنشهای كوچک»و « اشیا»
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ل ررتوش در برابركلاریس وقتی نمرش را درباره فعالیتهای العمخانواددی استفاده میکند. به عنوان مثال: عکس

حرف، انگار باغچه رب در جاشکری را باز كرد و بی»توجهی به خودش میگوید بسیار زیباست: اش و بیسیاسی

به صورت -( این حركت ررتوش 654: 4344)پیرزاد، « بدهد، شکرها را پاشید روی میز و صندلیها و كف رش زخانه.

 نمر كنی. داری و نباید درمورد مسائل خارج از خانه، اظهارهاین معنی است كه تو یک زن خانه به -ضمنی

و یا زمانیکه كلاریس از اتفاقات ساده و روزمره زنددی كلافه و بیقرار میشود، این حس را با جملات كوتاه در 

ای دارد، كه این ه این خانه رش زخانهای داریم ، كما خانه»نفس بلندی كشیدم... دفتم:  »كلامش منتقل میکند: 

، ایم و من سالی یکبار توی این دلدانها سالهاست دلدانی د اشتهای دارد، كه روی لبه این پنجرهرش زخانه پنجره

 (417)همان: « دل نصودی میکارم و سالی دوبار خاک این دلدان را...

« وزمردیقفسِ ر»دی كلاریس استفاده میکند. زبان، خود  زند« یکنواختی»و « تکرار»پیرزاد از زبان برای بازنمایی 

كه بارها در متن داستان تکرار میشود، سمبل « چراغها را تو خاموش میکنی یا من»است. به عنوان مثال سوال 

اختصاصی رمان حاضر محسوب میشود كه كسالت، تکرار و روزمردی زنددی كلاریس را در ذهن تداعی میکند. 

 .»من»صورت مداوم در زنددی او تکرار میشود؛ همیشه یک جواب دارد: این سوال كه به 

 : رابطه روایت با جامعه:7

یکی از ج ابترین بصشهای تحلیل روایت است كه پل میزند میانِ ساختار متن و دنیای 4 رابطه روایت و جامعه

نیروهای اجتماعی، تضادهای  «6نماییِباز»واقعی. در این رویکرد، رمان نه به عنوان یک اررِ منزوی، بلکه به عنوان 

 طبقاتی و تحولات تاریصی دیده میشود.

كردن رنجهای او است. هر دو ها و شمارهمحور اصلی هر دو رمان بیان حقیقت انسانی زن و پرداختن به دغدغه

اند و كوشیده ستهاند و هر دو نویسنده از منمر زنان به زنددی نگریداستان به سبک واقعگرایی اجتماعی نگاشته شده

 شان را در ررار خود بنمایانند.تا تصویری روشن از زنددی زنان جامعه

های خصوصی و با تحلیل هر دو رمان مشصص میشود كه زنان، در این ررار، خواهان تغییر توازن قدرت، در حوزه

ا نگاه كلی به شرای  عمومی زنددی خود هستند و در این راه ادر لازم باشد دست به هنجارشکنی میزنند؛ ام

عنوان جوامعی مردسالار اجتماعی فرانسه و ایران در زمان نگارش رمانها و بازتاب رن در هر دو ارر، این جوامع را به

رمیز، زنان را مجبور میکند تا تمایلات خود را سركوب كرده و لحمات عمر ستیز معرفی میکند. قوانین تبعیضو زن

 مستمر، تبدیل نمایند. قهرمانان این دو ارر، میکوشند تا بر ساختارهای سنتی جامعه خود را به یک از خودد شتگی

م چه رواج دارد نیست و نمیتوانیشمول باشد، دال بر درستی رنسنت، حتی ادر جهان»غلبه كنند چون معتقدند كه: 

 (61: 4343میل،«)بر مبنای رن زنان را در انقیاد مردان قراردهیم.

دلیل، زنان داستان او علیه مند سازد. به همیناست تا زن و مرد را از ظرفیتهای یکسانی بهره رولان، در تلاش

ال، عنوان مثدفتمانهای اجتماعی طغیان میکنند و هر یک به نوعی اعتراض به سنتها در جامعه را به همراه دارند. به

میکوشد تا از باورهای سنتی كه بر او روردن هویت دمشده خود است و دسترنت در تمام زنددیش به دنبال به

او برای خود اراده و قضاوتی رزاد داشت و در تلاش بود تا رنها را بر ضد قواعد مرسوم »تحمیل شده، فراتر رود. 

همین دلیل در تلاش بود تا دربرابر نمم جامعه بورژوازی بایستد، ( به39: 4399رولان،«)جامعه و خانواده به كار برد.

كه میداند او را طرد خواهند كرد. رنت نسبت به نگاه جامعه به زن معترض است و میصواهد خود را از با وجود رن

                                                      
1 :Narrative and Society 
2 :Representation 
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رورد یاش را بدنیا ماین سنگینی نگاه برهاند. او میداند داشتن فرزند برای یک زن مجرد برخلاف قواعد است؛ اما بچه

( او 619همان:«)به انتصاب تو، هرچه میصواهی بردار.بهایش را نقد می ردازم. بچه مال من باشد. باقی »و میگوید: 

 اش به نابرابری بینمردی را كه تابع محض قوانین جامعه است به كناری مینهد؛ زیرا معتقد است كه مردان جامعه

 اند.زن و مرد خو درفته

ست. كه ازدواج نکرده ارنت وقتی با ژولین ملاقات میکند، فرزندش را به او معرفی میکند و به صراحت بیان میدارد 

كه رنت میصواهد بدون این برای مردی در جایگاه ژولین كه كاتولیک است، امری غیرقابل پ یرش است. حال رن

( ادرچه، ژولین عاشق رنت است، اما نگران نگاه جامعه 344)همان: .داوریها، زنددی فردی خود را داشته باشدپیش

 ( 347)همان: .كنداست و نمیتواند به میل درونی خود عمل 

از طریق انتمارات خانواددی، هویت  « جامعه»در رمان چراغها را من خاموش میکنم، پیرزاد نشان میدهد كه چگونه 

فکر كردم وقت میکنم به كارهایی كه دوست دارم برسم. ور ایراددیر ذهنم پرسید: » .فردی زن را مستحیل میکند

( كلاریس نیز 44: 4344)پیرزاد، « و دلم درفت.« نمیدانم»چه كارهایی؟ در اتاق نشیمن را باز كردم و جواب دادم 

ائل خانواددی و به هویت حقیقی خود را در ایفای نقش مادر خلاصه كرده است.  او با وجود اینکه دردیر مس

ی چرا كس»رسیددی به همسر و فرزندان است، داهی نیز دنبال كشف ماهیت و جایگاه خود در میان دیگران است: 

تو چه میصواهی؟ میصواهم چند ساعت در روز تنها باشم، میصواهم با  به فکر من نبود؟ چرا كسی از من نمی رسید

( در واقع مشغولیتهای زنددی خانواددی و انجام وظایف 477مان: )ه« كسی از چیزهایی كه دوست دارم حرف بزنم؟

مصتلف در نقش همسر و مادر چنان زنان را به خود مشغول میکند كه چندان فرصتی برای اندیشیدن به ماهیت 

و هویت حقیقی خود نمییابند. پیرزاد میکوشد تا تجربیات زنددی خود را بعنوان یک زن به خواننده منتقل كند و 

مترین خواسته زنان یعنی برخورداری از فرصت بیشتر برای خودشناسی و درک هویت واقعی خود در جامعه و مه

 خانواده را بصوبی انعکاس دهد. 

ها و مشکلات زنددی زنان را با وفاداری به واقعیت پیرزاد با انتصاب شصصیت و قهرمان زن تلاش كرده است دغدغه

سیم زنانی كه دردیر موانع و قراردادهای نمام مردسالار هستند، با اشاراتی پنهان مورد نمر خود بیان كند. او با تر

اش را متوجه مساله مردسالاری میکند و نارضایتی خود از جامعه مردمحور زا با خلق و ضمنی، نگاه منتقدانه

صیت ا از زبان شصشصصیت زنانی كه در برابر این نمام واكنش نشان میدهند، به تصویر میکشد. او این مسئله ر

مسئله اعتقاد نیست. مساله خودخواهی است. »اصلی داستان چراغها را من خاموش میکنم به وضوح بیان مینماید: 

ما زنها از صبح تا ش  باید جان بکنیم كه همه چیز برای شما مردها رماده باشد كه به خیال خودتان دنیای بهتری 

اراده است، اكنون ( كلاریس كه شصصیتی منفعل و بی646)همان: « ها.چهبسازید. نه به فکر ما هستید نه به فکر ب

میصواهد مانند خانم نوراللهی هویتی تازه در اجتماع بیابد، به دیدار او میرود و در این ملاقات است كه از زنددی 

عاشرت ندن و مراه رفتم و فکر كردم در خانه ما»شصصیش بیرون كشیده میشود و به رشوبهای درونیش پی میبرد: 

ام كرده. باید كاری بکنم برای دل خودم مثل خانم با ردمهای محدود و كلنجار رفتن با مسائل تکراری كلافه

اش، زنددی یکنواخت كلاریس را ددردون كرده و ( از سوی دیگر رشنایی با امیل و خانواده449همان: «)نوراللهی.

از این در حباب زنددی شصصی خود مانده بود، اكنون از  موج  ایجاد تحول در شصصیت او میشود. او كه پیش

این حصار خارج شده و به خودشناسی می ردازد. نویسنده با خلق شصصیت كلاریس و پرداختن به مسائل او، 

یابی و كشف معنای زنددی را در راس توجه خود قرار داده است. تلاش برای كس  هویت اجتماعی یکی از هویت
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داستانهایی است كه به زن و مسائل او می ردازد. در پرتو درک هویت خویشتن است كه زن  مهمترین موضوعهای

 میتواند به تکامل و استقلال راستین برسد. 

كلاریس هرچند برای شناخت هویت واقعی خود میکوشد اما در این زمینه موفق نمیشود و نمیتواند تحول و تغییر 

همان روال عادی زنددیش را در پیش میگیرد و تا پایان رمان در همان خاصی در خود به  وجود رورد. بنابراین 

چراغها را تو خاموش میکنی یا »نقش اولیج خود باقی میماند. هر ش  همسر كلاریس قبل از خواب، از او می رسد: 

ام مادر بازتاب زنددی كلاریس در مق»و كلاریس هم هر بار به او میگوید كه چراغها را من خاموش میکنم. « من؟

 « دار را در همین یک جمله میتوان دید.و زن خانه

 

 گیرینتیجه
شیفته ارر رومن رولان و چراغها پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی ساختار و شگردهای روایت در دو رمان جان

 ل رخدادها نیست،را من خاموش میکنم ارر زویا پیرزاد، نشان داد كه روایت در این دو متن صرفاً ابزاری برای انتقا

ی ی مبانهای متنی بر پایهدهی به تجربه، هویت و معناست. تحلیل دادهبلکه سازوكاری بنیادین برای شکل

ند، در اشناسی نشان داد كه هر دو رمان، ادرچه در دو بستر فرهنگی، تاریصی و زبانی متفاوت شکل درفتهروایت

 رهای روایی پیچیده و هدفمند بهره میگیرند.بازنمایی سوژه زن و تجربه زیسته او از سازوكا

 زاویه دید ها دربارۀ پرسش نصست پژوهش روشن كرد كه ساختار روایت در هر دو ارر بر سازماندهی رداهانهیافته

شددی درونی بر شصصیت رنت، امکانی شصص با كانونیشیفته، روایت سومشددی استوار است. در جانو كانونی

های اجتماعی و اخلاقی بازنمایی شود. در مقابل، ن، احساس و كنشهای او در پیوند با زمینهفراهم میکند تا ذه

شصص و هم وشانی راوی و شصصیت اصلی، جهانی محدودتر اما صمیمیتر چراغها را من خاموش میکنم با روایت اول

رمان زن نه صرفاً موضوع روایت، ها از افق ذهنی كلاریس عبور میکند. بنابراین، در هر دو میسازد كه تمام تجربه

 بلکه مركز تولید معناست.

ن ای در نحوۀ بازنمایی شصصیت زكنندهشددی نقش تعیینپاسز به پرسش دوم نشان داد كه زاویه دید و كانونی

تر دیده میشود و هویت او با فشارهای خانواددی، اخلاقی و اجتماعی دارند. در رمان رولان، رنت در افقی دسترده

ای تاریصی و كنشگر در برابر جهان بیرونی تصویر مثابه سوژهیوند میصورد؛ از اینرو شصصیت زن در این ارر بهپ

های روزمره، عاطفی و ذهنی كلاریس، هویت زنانه را در سطحی میشود. اما در رمان پیرزاد، تمركز روایت بر تجربه

ز دلایل اصلی تفاوت اررد اری این دو رمان، تفاوت در درونیتر و شصصیتر بازنمایی میکند. به این ترتی ، یکی ا

 سازی و زاویه دید است.شیوۀ كانونی

شیفته، دری راوی در این دو ارر متفاوت است. در جاندر پاسز به پرسش سوم، مشصص شد كه میزان مداخله

ز این ظ میکند و اای نسبی میان خود و شصصیتها حفشصص با لحنی تحلیلی و داه تفسیردر، فاصلهراوی سوم

طریق امکان خوانشی اخلاقی و اجتماعی را فراهم میسازد. در مقابل، در چراغها را من خاموش میکنم، راوی 

كه دری مستقیم را كاهش میدهد. نتیجه رنشصص در درون تجربه شصصیت حل میشود و همین امر مداخلهاول

جه است، اما در رمان پیرزاد، جهان داستان از درون رداهی در مواخواننده در رمان رولان بیشتر با روایتی تبیین

 محدود و شصصی كلاریس تجربه میشود.

دهی ها دربارۀ پرسش چهارم نیز نشان داد كه زمان، توصیف و زبان در هر دو رمان نقشی اساسی در شکلیافته

و تحلیلی، در خدمت تعمیق سیر تحول شیفته، زمان روایی، توصیفها و زبان فصیم معنا و هویت زنانه دارند. در جان
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شصصیت و پیوند دادن تجربه فردی با تاریز و جامعه قرار میگیرند. در چراغها را من خاموش میکنم نیز زبان ساده، 

ای نزدیک و ملموس از زیست نگر، همراه با توصیفهای دقیق از فضای خانه و رواب  خانواددی، تجربهروزمره و جزئی

ز این منمر، شگردهای روایی در هر دو متن به ابزارهایی برای بازنمایی وضعیت زن تبدیل میشوند، زنانه میسازد. ا

 نه صرفاً عناصر صوری روایت.

شناسی از در مجموع، این پژوهش نشان داد كه با وجود تفاوتهای رشکار میان دو رمان، هر دو در سطح روایت

های درونی شصصیت زن و نسبت او با جهان پیرامون منتهی میشود. هسازوكارهایی بهره میگیرند كه به بازنمایی لای

شیفته بر پیوند میان رداهی فردی، اخلاق و تاریز تأكید میکند، در حالیکه چراغها را من خاموش میکنم بر جان

حتوا، ر مروزمره، درونی و خانگی زن متمركز است. از اینرو، میتوان دفت كه تفاوت اصلی دو رمان نه فق  د تجربه

 سازماندهی روایت و تولید معناست. بلکه در نحوه

شناسی ابزاری كاررمد برای تحلیل تطبیقی متون ادبی است؛ زیرا از منمر نمری، این مطالعه نشان داد كه روایت

ز ا میتواند پیوند میان ساختار روایت و بازنمایی هویت را رشکار كند. همچنین، پژوهش حاضر با قرار دادن دو متن

دو سنت ادبی متفاوت در كنار هم، بر این نکته تأكید كرد كه تحلیل روایت میتواند فراتر از تفاوتهای زبانی و 

تنها به پاسز فرهنگی، الگوهای مشترک و متمایز بازنمایی سوژه زن را نمایان سازد. در نتیجه، این پژوهش نه

 دهی بهدر هر دو رمان، سازوكاری مركزی برای شکلشده دست یافت، بلکه نشان داد كه روایت پرسشهای مطرح

 تجربج زنانه و معنای ادبی متن است.

 

 مشاركت نویسندگان
زاده میرعلی سركار خانم پروانه والامهر و رقای عبدالله حسنپژوهشگر دو این مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر 

 میباشد. 
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